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ناگفته های تاریخی

 روزنامه نگاری که به جای 
»بهار« ترور شد

دوران حکومت رضاخان پهلوی شاهد ترورهای 
بسیاری بــود. یکی از دردناک ترین این ترورها، 
ــامــه  کشتن محمد کــیــوان قــزویــنــی مــدیــر روزن
»نصیحت« قزوین بود. ترور وی تنها به خاطر شباهت 
چهره او با ملک الشعرا بهار رخ داد. »بهار« محکوم 
به مرگ شده بود و »قزوینی« به جای وی توسط 
آدمکشان رضاخان کشته شد. این حادثه یک روز 
قبل از تصویب طرح انقراض سلسله قاجار در مجلس 
شــورای ملی )8 آبــان 1304( به وقــوع پیوست. 
در آن زمان رضاخان که خود را برای تاجگذاری 
آمــاده می کرد، غیرمستقیم نمایندگان مخالف 
انقراض حکومت قاجار را به مرگ تهدید کرده بود. 
در روز رأی گیری مأموران محافظ مجلس موظف 
شده بودند از خروج نمایندگان جلوگیری کنند تا 
مجلس از اکثریت نیفتد. حتی در بخش تماشاچیان 
نیز مأموران مسلحی مستقر شده بودند تا مراقب 
اوضاع بوده و از هرپیشامد غیرمترقبه ای جلوگیری 
کنند. ملک الشعرا بهار که در 1302، ازسوی مردم 
»ترشیز« و »کاشمر« به مجلس پنجم راه یافته بود، در 
مخالفت با رضاخان در کنار سید حسن مدرس قرار 
گرفته بود. او در غروب روز هشتم آبان 1304 نطق 
تندی علیه رضاخان که در آن زمان نخست وزیر بود، 
ایراد کرد و تلاش هایی را که برای تحکیم اقتدار وی 
در مجلس صورت می گرفت، مورد انتقاد شدید قرار 
داد. بهار می گوید: »قبل از آن که نطق کنم، یکی از 
پادوهای اکثریت به من نزدیک شد و گفت: پس از 
نطق، نایست و زود برو!« بهار ادامه می دهد:  »من 
نیز پس از نطق نایستادم، زیرا معلوم بود طرفداران 
رضاخان چه برنامه ای داشتند. من رفتم. اما نه 
بیرون از مجلس، بلکه در اتاقی تنها نشسته بودم 
ــاع کشور و آتیه مملکت و آتیه خود فکر  و به اوض
می کردم. آن ها )آدمکشان( فکر کردند من بیرون 
رفتم تا بگریزم.« در همین موقع واعظ قزوینی، مدیر 
روزنامه نصیحت قزوین که از قزوین برای اقدام در 
رفع توقیف روزنامه اش به تهران آمده بود و اتفاقاً 
در آن شب به مجلس آمده و یک برگ ورود به صحن 
را هم به دست آورده بود، به آبدارخانه مجلس رفت 
و مشغول خوردن چای شد و پس از آن خواست به 
داخل صحن برود. قیافۀ واعظ قزوینی بی شباهت 
به ملک الشعرا نبود، طرز لباس و عبا و عمامه و قد 
نسبتاً بلند او، از دور به ملک الشعرا شباهت داشت و 
چون قبلًا دستور داده شده بود که کلک ملک الشعرا 
را بکنند، همین که واعظ نزدیک در ورودی رسید، 
تروریست ها دست به کار شدند و چند تیر به طرف 
وی شلیک کردند. یکی از تیرها به گردن واعظ 

اصابت کرد و او را در دم به قتل رساند.
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تاریخ اروپا 

به بهانه سالروز نبرد مسکو

روزی که مغز هیتلر یخ زد!

روز ششم دسامبر سال 1941، نیروهای اتحاد 
جماهیر شــوروی دست به عملیات گسترده ای 
علیه آلمانی ها زدند؛ عملیاتی که در تاریخ به نام 
»نبرد مسکو« معروف شد. این اقدام درست زمانی 
آغاز شد که برف سراسر روسیه را پوشانده  و دما در 
برخی نقاط از منفی 40 درجه سردتر بود. هنگامی 
که نیروهای آلمانی با فرمان هیتلر و با رمز عملیاتی 
»یورش ورماخت«، از مرزهای شوروی عبور کردند، 
باور پیشوای نازی ها این بود که خیلی زود مسکو را 
فتح خواهد کرد و بلای ناپلئون بر سرش نخواهد 
آمد. هیتلر به خوبی می دانست که بیش از یک قرن 
قبل، در زمستان سال 1812، چگونه نیروهای 
فرانسوی تحت امــر ناپلئون، با سیاست زمین 
سوخته ارتش تزار و سرمای زمهریری که در روسیه 
تا مغز استخوان انسان نفوذ می کرد، به خاک 
سیاه نشستند و بیش از 80 درصد نیروهای خود 
را از دست دادند. هیتلر کاملًا می دانست که ورود 
به فصل سرما در روسیه، مانع هرگونه عملیات 
نظامی است؛ می دانست که روس ها به عمد جنگ 
را تا زمستان کِش خواهند داد تا سرمای سرزمین 
مادری به دادشان برسد. اما هیتلر به تجهیزاتی که 
داشت مغرور بود؛ سه میلیون سرباز، 151 لشکر و 
4 ناوگان هوایی که با 600 هزار خودرو، سه هزار 
و 500 تانک و سه هزار هواپیما پشتیبانی می شد. 
آلمانی ها برای کوبیدن مواضع شوروی از هفت 
هزار و 200 قبضه توپ استفاده می کردند؛ همه 
این ها باعث می شد که هیتلر یقین داشته باشد 
پیش از ورود به سرمای جانکاه روسیه، مسکو زیر 
قدم های ارتش او خواهد لرزید. اما محاسبات او 
درست از آب درنیامد؛ آلمان ها به جای پیشروی 
در خاک شوروی که با شرایط پشتیبانی آن ها و 
وضعیت مسطح دشت های روسیه، کار سختی 
نبود، روی مسکو تمرکز کردند. ظاهراً مسئله 
اشغال مسکو، یک مسئله حیثیتی برای هیتلر 
و استالین بــود. ارتشبد ژکــوف، فرمانده ارتش 
روسیه، پس از مشورت با استالین، تمام نیروهای 
خود را برای دفاع از مسکو به کار گرفت. آلمان ها تا 
»کراسنایاپولیانا« در نزدیکی مسکو پیش آمدند، اما 
به دیواره ای از نیروهای ارتش شوروی و مردم شهر 
مسکو برخورد کردند؛ دیواره ای با ظرفیت بیش 
از 4 میلیون سرباز. هیتلر برای به زانو درآوردن 
ــا، نیروهایی را که قصد داشــت از طریق  روس ه
اوکراین به سمت قفقاز بفرستد، به محاصره مسکو 
اعــزام کرد؛ این اشتباه اول و آخر او در عملیات 
اشغال روسیه، موسوم به »بارباروسا« بود. روس ها 
که حالت تدافعی داشتند، با چنگ و دنــدان از 
مسکو حفاظت می کردند. به سرعت پاییز فرا 
رسید و با اولین موج سرما، آلمانی ها فهمیدند که 
فاقد تجهیزات لازم برای تثبیت خود در منطقه و 
جلوگیری از مرگ سربازانشان در جبهه روسیه 
هستند. به این ترتیب، ظرف چندماه، ورق برگشت 
و در 6 دسامبر سال 15/1941 آذر 1320، 
درســت 80 سال قبل در چنین روزی، بالاخره 
ارتش آلمان یخ زد و نیروهای شــوروی از حالت 
دفاعی، وارد حالت هجومی شدند؛ این عملیات، 
ســرآغــاز شکست های بعدی هیتلر و درنهایت 

سقوط او بود.

98 سال جانفشانی آتش نشانان مشهدی
  آتش نشانی مشهد که در سال 1302 و یک سال زودتر از تهران شکل گرفت، طی دوران طولانی فعالیت خود، با وجود مشکلات و کمبودهای متعدد

خدمات فراوانی به مردم ارائه و در این راه، شهیدان فداکاری را تقدیم کرده است 

جواد نوائیان رودسری – همان طور که ضرورت 
وجود نهادی برای اطفای حریق و امدادرسانی به 
شهروندان در مواقع ضروری برای ما یک موضوع 
حیاتی و مهم تلقی می شود، اجدادمان هم اهمیت 
ــود چنین نهادی را حس می کردند؛ یعنی  وج
معتقد بودند بالاخره باید ارگانی باشد که در چنین 
ــان برسد و نجاتشان دهد؛  زمان هایی به دادش
منتها تا وقتی که به شکل رسمی، سازمانی به  
ــران و به تبع آن، در مشهد  نام آتش نشانی در ای
ــود. ظــاهــراً تا  ــان زیــادی لازم ب شکل بگیرد، زم
آتش نشانی  وظیفه  مشروطه،  انقلاب  از  پیش 
را در شهرها، نظامیان برعهده داشتند؛ حتی 
سازمانی به  نام »اطفائیه« وجود داشت که وظیفه 
آتش نشانی امروزی را عهده دار بود و به نیروهایش، 
»اطفائیه چی« می گفتند. افراد این سازمان، بخشی 
از نیروهای انتظامی شهری بودند که در زمان های 
دیگر، به همان امور پاسبانی و نگهبانی در گذرهای 
شهری یا مکان های خاص اشتغال داشتند و در 
صورت وقوع حادثه، وارد عمل می شدند. با تصویب 
نظامنامه »قانون بلدیه« در خردادماه سال 1286، 
به تدریج شهرهای مختلف ایران صاحب شهرداری 
شدند و در مشهد نیز، پس از برگزاری نخستین 
انتخابات شــورای شهر، حاج محمدحسن میرزا 
منتصرالملک به عنوان رئیس بلدیه و نخستین 
شهردار مشهد انتخاب شد. چنین به نظر می رسید 
که پس از این تغییر وضعیت، باید شرایط هم برای 
ایجاد یک سازمان منسجم خدمات شهری با عنوان 
آتش نشانی هموار شده باشد؛ اما شهر آن قدر گیر 
و گرفتاری داشــت که شهردار تا بخواهد به فکر 
تأسیس چنین سازمانی بیفتد، دوره استبداد صغیر 

فرارسیده، او هم دربه در شده بود!

نخستین گام ها برای تأسیس آتش نشانی	 
چنین مشهور است که نخستین تلاش ها برای 
تأسیس آتش نشانی در شهر مشهد، از سال 1302 
خورشیدی، یعنی اواخر دوره قاجاریه آغاز شد و 
البته، نکته جالبش این جاست که مشهدی ها، 
یک سال زودتر از پایتخت نشینان به فکر ایجاد چنین 

سازمانی افتادند. منتها، مشکل اساسی فقدان 
تجهیزات و افراد آموزش دیده  بود؛ آن ها نهایتش 
می توانستند یک گاری منبع دار و چند سطل آب 
داشته باشند و البته روی تجهیزات همسایه های 
محل حادثه دیده هم حساب کنند. اولین سازمان 
آتش نشانی مشهد، با حضور نظامیان لشکر خراسان 
شکل گرفت و دست کم تا سال 1311 خورشیدی، 
ــرداری مشهد بــرای  ــه ــال بعد کــه ش یعنی 9 س
نخستین بار درخواست خرید ماشین آبپاش برای 
آتش نشانی را به مرکز فرستاد، با همان منبع پشت 
گاری و سطل آب، به داد مردم شهر می رسیدند 
و آتــش را خاموش می کردند.  در ســال 1311 
خورشیدی، بالاخره نخستین پایگاه آتش نشانی 
مشهد در گاراژی به نام »خرازی«، نزدیک ساختمان 
شهرداری در میدان شهدای فعلی، تأسیس شد. 
البته هنوز ماشین آبپاش را به مشهد نیاورده بودند و 
به همین دلیل، مأموران آتش نشانی که در آن زمان 
به آن ها مأمور »اطفائیه« می گفتند، با همان تانکر و 

سطلی که گفتیم به مأموریت می رفتند.

تأسیس ایستگاه رسمی و مجهز	 
نکته جالبی که باید بدانید این است که مأموران 
آتش نشانی مشهد، در نخستین سال های فعالیت، 
داشتند؛  برعهده  هم  را  معابر  آبپاشی  وظیفه 
چرا؟ چون هنوز خیابان های مشهد خاکی بود و 
آسفالت نداشت و با کوچک ترین وزش بادی، گرد 
و خاک به راه می افتاد. از سوی دیگر، این بندگان 
خــدا مسئولیت رسیدگی به درخــواســت امــداد 
شهروندان، در مواردی غیر از بروز آتش سوزی را 
هم برعهده داشتند و با وجود این که آموزش خاصی 

ندیده بودند، بارها به داد مردم شهر رسیدند. تا 
این که در سال 1315، یعنی چهارسال بعد از 
افتتاح نخستین ایستگاه آتش نشانی شهر مشهد در 
گاراژ خرازی، شهرداری به فکر افتاد که یک پایگاه 
آبرومند برای این سازمان بسازد. به این ترتیب، 
ساختمان جدید آتش نشانی، در مجاورت گورستان 
حوض لقمان که به صورت متروکه و قدیمی درآمده 
بود و در نزدیکی شهرداری مشهد هم قرار داشت، 
ساخته شد؛ البته روند ساخت و ساز خیلی سریع 

نبود و دوسالی طول کشید. 

تغییرات بنیادین در آموزش و تجهیزات	 
بــا وجـــود آن کـــه بعد از تأسیس رســمــی پایگاه 
ــودروی تجهیزشده در  آتش نشانی مشهد، دو خ
اختیار پایگاه قــرار گرفت، اما تا سال ها بعد و در 
واقع تا اواسط دهه 1330، وضعیت این سازمان 

تغییر زیادی نکرد. مردادماه سال 1336 بود که 
سیداحمد شجاعی، دبیر هنرستان صنعتی مشهد 
)شهید بهشتی امروزی( که ظاهراً در زمینه ایمنی 
کار تخصص هایی داشت، به عنوان سرپرست اداره 
آتش نشانی مشهد تعیین شد و این اتفاق، شروع 
یک روند جدید در تاریخ آتش نشانی مشهد بود. 
شجاعی کوشید تا سطح آموزش کارکنان و مأموران 
را افزایش دهد. او خودش در عملیات های اطفای 
حریق حضور مستمر داشت و در اسفندماه سال 
1336، حدود شش ماه بعد از آغاز مسئولیتش، 
در پی وقوع آتش سوزی بسیار خطرناکی در پادگان 

وضعیت  ــد.  ش شدید  سوختگی  دچـــار  مشهد، 
جسمانی او چنان بود که ناچار شدند برای درمان، 
به اروپا اعزامش کنند و همین بازدید از اروپا، او را به 
فکر تجهیز آتش نشانی مشهد انداخت. موضوعی 
که بعد از بازگشت شجاعی و بهبودش، با اصرار 
تمام دنبال شد و بــالاخــره، شــهــرداری مشهد به 
درخواست های شجاعی تن در داد و خودروهای 
مدرن آتش نشانی را از آلمان خریداری و به ناوگان 
امدادرسانی شهر ملحق کرد. از این زمان به بعد، 
یعنی از سال 1337 به  این  سو، آتش نشانی در 
مشهد توسعه بیشتری یافت و با آموزش های جدیدی 
که به مأمورانش داده شد، بیشتر و بیشتر در عرصه 
خدمت رسانی توفیق پیدا کرد.امروزه، شهر مشهد 
صاحب بیش از 50 ایستگاه آتش نشانی است که 
مأمورانش با جانفشانی های فــراوان، در خدمت 
امداد و نجات شهروندان قرار دارند. این سازمان 
طی دوران فعالیتش در شهر مشهد، تعداد زیادی از 
همکاران خود را در راه کمک رسانی و یاری مردم از 
دست داده است؛ مأموران فداکاری مانند شهیدان 
رضا روشن قیاس، غلامرضا حمیدپور، سیدرضا 
رجایی، مصطفی مختارزاده، حمید نــوروزی و 
امیرمحمد زارع در زمره این افراد قرار دارند. افزون 
بر این، سازمان آتش نشانی مشهد، طی نزدیک 
به 100 سال فعالیت، در رویدادهایی مانند سیل 
بزرگ سال 1329، زلزله سال 1339 و شمار 
زیادی از حوادث پیش بینی نشده مشهد و مناطق 
اطراف آن، به ایفای نقش مؤثر پرداخته که شایسته 

یادآوری و درخور تحسین است.

خبر بستری شدن سید احمد شجاعی، 
سرپرست آتش نشانی مشهد، در صفحه 6 
روزنامه خراسان مورخ 13 اسفند 1336 
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